
گو
حق

حر 
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ص
  ت

ان
قرب

ثه 
دي

: ح
گر

وير
ص

  ت

5 دى 
روز ايمنى از زلزله

18 دى
ولادت امام محمد باقر (ع)

22 دى 
ولادت امام موسى كاظم (ع)

. . . دى
روز تولدّ تو كه در اين ماه به دنيا 

آمده اي .

تولدّت مبارك!

دي
ی 

ها
وز

ر

4 دى
ولادت حضرت مسيح (ع)

راستش را بگويم، من دوست ندارم شب ها زود 
بخوابم. دلم مى خواهد تا دير وقت بيدار بمانم،  بازى كنم، 

كتاب بخوانم، تلويزيون ببينم، ماه و ستاره ها را تماشا كنم.
ماه و ستاره ها در شب خيلى قشنگند. بزرگ ترها مى گويند كه خورشيد 
وقتى طلوع مى كند، يك عالمه نيرو به آدم مى دهد. مى گويند: «  اگر موقع 

طلوع خورشيد بيدار باشيم، تا شب سرحال مى مانيم، و از كار و تلاش 
خسته  نمى شويم.»

من دلم مى خواهد طلوع خورشيد را ببينم. تو چه طور؟
راستش را بگو، تو هم مثل من دوست دارى طلوع خورشيد را ببينى؟

 پس بيا امتحان كنيم! شب ها، زود بخوابيم و صبح ها زود بيدار شويم. 
اين حرف ها بين خودم و خودت بماند!  قبول؟

︠﹢دم و ︠﹢دت

ح

 باقر (عععععععععع)ع)
ى

 كاظم (ع)
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 انتخاب از: ناصر نادرى
 تصويرگر: شيرين شيخى

از ﹋︐︀ب
 ︠︡ا

به پدر و مادر خود، خوبى كنيد.
سوره ى انعام/ از آيه 151

اى پروردگار من، مرا و پدرم و مادرم را ببخش.
سوره ى نوح/ از آيه9

ما به انسان، در باره ى پدرو مادرش سفارش كرديم.
سوره ى لقمان/ از آيه14

خدا، خانه هايتان را جاى آرامش  تان قرار داد.
سوره ى نحَل/ از آيه 80

خوابِ شما را، براى آرامش تان قرار داديم.
سوره ى نبَاَء/ از آيه 9

خانه
پدر و مادر، خواب، ىى

ىى
ناناصرصر ننادادرىرى ازاز: : اانتنتخاخاب ب
شيشيخىخى شيشيريرين ن ختتصوصويريرگرگر: : ش ش به پدر و مادر خود، خوبى كنيد.گ

سوره ى انعام/ از آيه 151
اى پروردگار من، مرا و پدرم و مادرم را ببخش.

سوره ى نوح/ از آيه9

ما به انسان، در باره ى پدرو مادرش سفارش كرديم.
سوره ى لقمان/ از آيه14

خدا، خانه هايتان را جاى آرامش  تان قرار داد.
سوره ى نحَل/ از آيه 80

خوابِ شما را، براى آرامش تان قرار داديم.
9 سوره ى نبَاَء/ از آيه

خانه
پدر و مادر، خواب،
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 سروده ى ناصر كشاورز 
 تصويرگر: رويا خادم الرضا

﹐︀ ر﹁︐﹛︋ 
﹟﹫﹬︀ او﹝︡م︎ 

سروده ى ناصر كشاورز 
تصويرگر: رويا خادم الرضا

بابام بود

رفتم بالا، بابا بود 
رو پشت بومِ ما بود
برفا رو پارو مى كرد

هاها و هوهو مى كرد
گفتم: «آقاى بابا

خسته شدى، بفرما
بيا پايين پيش ما»

اومديم پايين، مامان بود
كلوچه توى سينى

چايى تو اسِتكان بود
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﹬﹉ ا︨﹛ و
﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠︚

  تصويرگر:سولماز جوشقاني

جمع  را  پايش  و  دست  بخوابد،  مى خواست  وقتى  گُنده.  شكم  بود،  عنكبوت  يك 
مى كرد، مى شد يك توپ.

يك روز عنكبوت خواب بود، يك دسته مورچه آمدند. يكى گفت:« نگاه كنيد! يك توپ اين جاست.» 
مورچه ها خوش حال شدند. توپ را برداشتند و بازى كردند. يك مرتبه عنكبوت 

بيدار شد. مورچه ها را ديد. داد زد:«من كه توپ نيستم. قِلمَ ندهيد. 
ولم كنيد!» 

 مورچه ها توپ را شوت كردند. توپ افتاد توى تورِ عنكبوت. 
ل...» مورچه ها با خوش حالى فرياد كشيدند:«گُُ

شوت  را  من  چرا  زد:«  داد  نده  گُُ شكم  عنكبوتِ 
پايين،  بيايم  اگر  توپم؟  من  مگر  مى كنيد؟ 

دوتا دوتا مى خورم شما را !»
كردند.  فرار  و  ترسيدند  مورچه ها 
و  دست  مى  آمد.  خوابش  عنكبوت 

پايش را جمع كرد. دوباره شد توپ 
و روى تورش خوابيد 

عنكبوت سفيد، از صبح تا شب مى نشست و مى بافت. چى مى بافت؟ تورِ عروس! وقتى عروس 
تور سفيد را به سرش مى انداخت، عنكبوت خيلى ذوق مى كرد. دوباره مى نشست و يك تور ديگر 

مى بافت.
يك روز،  يك مگس آمد و چسبيد به تور عنكبوت. عنكبوت آرام به طرف مگس رفت. مگس، چشم هاى دُرُشت 

قشنگى داشت. بال هايش هم سبز بود.و 
عنكبوت گرسنه بود. مى خواست مگس را بخورد. مگس گفت:«من را 
نخور. من عروسم. فردا هم جشن عروسى ام است. تازه، تور هم 

ندارم! مى شود براى من تور ببافى؟»
عنكبوت گرسنه بود. شكمش قارو قور مى كرد.

مگس دوباره پرسيد:«برايم تور مى بافى؟» 
نكرد.  گوش  شكمش  قاروقور  صداى  به  عنكبوت 

خنديد و گفت:« مى بافم!»
تور  يك  بافت.  عروس  تور  يك  و  نشست  هم  بعد 

كوچولوى سفيد براى مگس 

   فروزنده خداجو

  مجيد راستى
 عنكبوت توپى

تورِ عنكبوت
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يك عنكبوت بود كه تنها بود. يك روز رفت لبِ چشمه، آب بخورد. عكسش افتاد توى آب. 
عكسش شنا بلد نبود. خيس شد. رفت زير آب. يك قُلُپ آب خورد. آمد بالا، داد زد:« كمك 

كنيد! به دادم برسيد. من شنا بلد نيستم.»
عنكبوت ترسيد. هول شد. خواست بپرَد توى آب و  

عكسش را در بياورد. امّا يادش آمد كه خودش هم 
شنا بلد نيست. گفت:« حالا چه كار كنم؟»

اين طرف و آن طرف دويد. دور خودش چرخيد. 
يادش آمد كه مى تواند تار ببافد. فورى تار بافت. با تار، 
تور بافت. تور را انداخت توى آب. عكسش را مثل ماهى 
با تور بيرون كشيد. عكسش خوش حال شد. بعد هم 

دوتايى روى چمن ها دراز كشيدند و از حال رفتند. 
از آن روز به بعد، عنكبوت ديگر تنها نبود. هر روز با عكسش 

بازى مى كرد

يك بچّه عنكبوت بود، روى يك درخت. بچّه عنكبوت از صبح تا شب، تار مى بافت. از 
شب تا صبح هم تور مى بافت. تور بافتن را، تازه از مامانش ياد گرفته بود.

 يك شب مامانش گفت:« چه قدر مى بافى! بسَّه. بيا بخواب!» بچّه عنكبوت گفت:«دوست دارم ببافم. 
نمى خواهم بخوابم.» مامانش گفت:«امّا من خيلى خسته ام. مى روم كه بخوابم. شب به خير.»

بچّه عنكبوت بافت و بافت و بافت، تا  اين كه درخت گفت:« شاخه ام را وِل كن. بگذار بخوابم. چه قدر تار 
و تور مى بافى؟! بگير بخواب!»

بچّه عنكبوت گفت:« چه جورى بخوابم؟ مامانم خوابيده! كى تابم بدهد، كى خوابم كند؟!» 
درخت گفت:« خودم خوابت مى كنم.»

درخت يك سرِ تور عنكبوت را بست به كمرخودش. 
آن سرِ تور را هم بست به كمرِ درختِ همسايه. با 

تور بچّه عنكبوت، تاب دُرُست كرد.
بچّه عنكبوت روى تاب، دراز كشيد. درخت، 

تاب را تكان داد. قصّه گفت. لالايى خواند. 
عنكبوت كوچولو هم لالا لالا خوابيد 

 محمدرضا شمس

  لاله جعفري

 عنكبوت و عكسش

تابِ عنكبوت
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 نوشته ى جعفر ابراهيمي  تصويرگر: ندا عظيمى

︋︀︋︀ ︋︤رگ و آ︨﹞︀ن
بابا بزرگم قَدّش بلند است. من قَدّم كوتاه است.

 يك روز به بابا بزرگم گفتم:«بابا بزرگ، خوش به 
حالت! قَدّت بلند است، دستت به آسمان مي رسد.

كاشكي دست من هم به آسمان مي رسيد!» 
بابا بزرگ گفت:« تو هم بزرگ مي  شوي، قَدّت بلند 
ــود. امّا من مى توانم كارى كنم كه همين حالا  مى ش

هم دست تو به آسمان برسد.»
 پرسيدم:«چه طورى؟» 

ــرد. روى  ــه حياط ب ــل كرد و ب ــزرگ مرا بغ ــا ب باب
ــمان  ــت هايش بلندم كرد و گفت:«حالا به آس دس

دست بزن!» 
ــمان را دو دستى بغل  من توى بغل بابا بزرگم ،آس

كردم. خيلى خوب بود

﹝﹟ و
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛
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 نوشته ى مهرى ماهوتى    تصويرگر: منيره منصورى

من و دندانم

﹜﹡︡ ﹝﹟ و︋ 

ــفيدند، مثلِ  ــت. دندان هايم س ــداى مهربان، به من دندان داده اس خ
مرواريد. 

من با دندان هايم غذا را مى جَوَم.
 دندان هايم را دوست دارم و مواظب آن ها هستم. 

 چچ چيزهاى سفت را با دندانم نمى شكنم.
مم ماست و شير مى خورم تا دندان هايم محكم و سالم بمانند. 

چيزهاى خيلى سرد و خيلى گرم را با هم نمى خورم، 
تا دندان هايم خراب نشوند.

ــواك مى زنم، تا ريزه هاى  بعد از غذا مس
ــم نماند و دهانم  ــذا لاى دندان هاي غ

تميز و خوش بو باشد. 

دد دندان  من، من با تو مهربانم، 
قدر تو را مى دانم.
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﹝︀︗︣ا﹨︀ی 
آ﹇︀ ﹋﹢︚﹢ل

آقا كوچول، دوربين و كوله پشتى اش را برداشت. سوار قايقش شد 
و به رودخانه رفت. رودخانه، مثل يك خيابان بود. خيابانى 

پرُ از آب!
آقا كوچول پارو زد. قايق 

جلو رفت.
آقا كوچول، در دو طرف 

رودخانه، درخت ديد. 
خانه ديد. بچّه ها را هم 

ديد. بچّه ها دويدند و 

 نوشته ى مجيد راستىدر دريا
آقا كوچول تصويرگر: حديث قربان



رودخانه پرُ از آب بود. دريا 

بزرگ تر از رودخانه بود. پرُ از 

ماهى بود. يك نهنگ هم داشت. 

من از نهنگ ترسيدم. فرار كردم. 

نهنگ اندازه يك  عالمه ماهى 

بود. مرا  خيس كرد،  خودش هم 

زير آب رفت و خيس شد.

برايش دست تكان دادند.
آقا كوچول ،پارو زد و جلوتر رفت. چند تا ماهى كوچك، توى آب 

شالاپ و شولوپ كردند و از قايق دور شدند.
 آقا كوچول رفت و رفت تا به دريا رسيد.  

با دوربينش، از موج ها عكس گرفت. از مرغان 
دريايى عكس گرفت. از  ماهى ها عكس گرفت. 

از نهنگ عكس گرفت... واى، نهنگ؟!...
نهنگ بزرگ ، يك مرتبه از توى آب بيرون آمد. از 

بالاى سرش  ،آب بيرون پاشيد. مثل فوّاره. آقا كوچول 
خيس شد. ترسيد .تند و تند پارو زد و از نهنگ دور شد. 

دور و دورتر. رسيد به كجا؟ به ساحل! نفَسِ راحتى كشيد. 
دفتر خاطراتش را از كوله پشتى اش بيرون آورد و نوشت:
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 بازنويسى: محّمدرضا شمس
 تصويرگر: ميترا عبدالهى

 شمس
عبدال ميترا عتصويرگر: ميترا عبرر:
حمد:ى: محّمد بازنويسى: محّمدرضا

﹨︚︀﹫﹟ و
﹟﹫︚وا

يكى بود، يكى نبود. موشى بود شكمو. يك روز خيلى گرسنه اش شد. هر چه گشت، چيزى براى خوردن 
پيدا نكرد. به باغى رفت. سه تا سيب چيد و خورد. يك دفعه بادى وزيد. چند تا از برگ هاى درخت كَنده 
شد و روى سَرش افتاد. موش عصبانى شد. برگ ها را هم خورد. از باغ بيرون آمد. دهقانى را ديد كه بيل 
ــت. گفت:«آهاى دهقان!  سه تا سيب خوردم، سير نشدم. برگ هاى درخت را خوردم، سير  به دوش داش

نشدم. حالا مى خواهم تو را بخورم.»
دهقان گفت:«جلو نيا كه با بيل مى زنم توى سَرت!»  موش، دهقان و بيلش را هم قورت داد و راه افتاد 
ــته بودند وگُل دوزى مى كردند. موش گفت:«آهاى  ــيد به چند تا دختر. دخترها دُورِ هم نشس و رس
دخترها!  رفتم به باغ، سه تا سيب خوردم، سير نشدم. برگ هاى درخت را خوردم، سير نشدم. دهقان 

بيل به دوش را خوردم، سير نشدم. حالا مى خواهم شما را بخورم.»
ــوراخ سوراخت مى كنيم!» موش، دخترها را با  ــوزن ها، س دخترها گفتند:«جلو نيا كه با اين س

سوزن هايشان قورت داد. بعد رفت و رفت تا به پينه دوز رسيد. پينه دوز داشت كفش 
مى دوخت. 

ــير نشدم.  ــيب خوردم، س ــه تا س ــكمو گفت:« آهاى پينه دوز!  رفتم به باغ، س موشِ ش
برگ هاى درخت را خوردم، سير نشدم. دهقان بيل به دوش را خوردم، سير نشدم. دخترهاى گُل دوز را 
خوردم، سير نشدم. حالا مى خواهم تو را بخورم.»  پينه دوز گفت:« با كاردَكِ كفّاشى، مى زنمت تا از وسط 
نصف بشوى!»  موش گرسنه، پينه دوز را هم قورت داد.امّا پينه دوز با كاردكِ تيزش، شكم موش را پاره 

كرد و بيرون آمد. دخترهاى گُل دوز و دهقان بيل به دوش هم بيرون آمدند.
پينه دوز، شكم موش را دوخت . موشِ شكمو هم  با شكم خالى به لانه اش برگشت 

ك روز خيلى گرسنه اش شد. هر چه گشت، چيزى براى خوردن 
كَند خت د گهاى از تا ند د ز ادى دفعه ك د خ

بر ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ب ى م ب م و وشِ و ر وش

موشِ شِكمو
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ترانه

لالايى

دار دار، خبردارگُلِ گندم

گُلِ پونه

مَتلَ

گندمو كى مى خوره؟
گندمو، موش مى خوره
موشه رو كى مى خوره؟

موشو گربه مى خوره
گربه رو كى مى خوره؟
گربه رو سگ مى خوره
سگه رو كى مى خوره؟

سگه رو گرگ مى خوره
گرگه و سگه و گربه و موشه

گندم، گُلِ گندم اى خدا
نونش مالِ مردم اى خدا

دار دار، خبر دار
دستمالِ آبى بردار

سيب و گلابى بردار
جلوى خونه نگه دار

كلاغِ من پيره 
ترُمز نمى گيره

لالالالا،گُل پونه 
گدا  اومد در خونه

يه نون دادم، بدش اومد
دو نون دادم، خوشش اومد
خودش رفت و سگش اومد

چِخِش كردم ،بدش اومد
لا لالالا،گُل پسته

بابات رفته،شدم خسته

د
مد
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 نوشته ي لاله  جعفري
 تصويرگر: حديثه قربان تصويرگر: حديثه قربان

نوشته ي لاله  جعفري

︀زی ︋︀زی،︋ 
﹡َ︊︀زی

جمله ها را بخوان. كلمه هاى جا افتاده را پيدا كن . آن ها را توى 
جدول بنويس.

1_................... قِل خورد و رفت توى دروازه.
2- نانوا با ................... خمير دُرُست مى كند.

3- جيرجيرك مى گويد: ......................
4- خروس روى سَرش................... دارد.

5- من، مادر و ................... خود را دوست دارم.

الاغ و گنجشك و گربه، زير باران مانده اند. آن  هامى خواهند به خانه ى 
خاله پيرزن بروند تا خيس نشوند. بگو از كدام راه بروند.

4

5

   3     2     1
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آقا موشه سرما خورده. 
خاله سوسكه برايش آش پخته. 

حروف توى ديگ آش را كنار هم 
قرار بده،  تا بفهمى خاله سوسكه توى 

آش چى ريخته.

اين دو تا آدم برفى مثل هم  هستند؟ نه! پنج تا اختلاف با هم دارند. 
اختلاف هايشان را پيدا كن.

خانم مُرغه هفت تا تخم گذاشته. 
خوب نگاه كن! حالا بگو... 
چند تا از تخم ها شكسته؟

چند تا ازتخم ها  نشَكسته؟
كدام تخم  بزرگ تر از بقيّه است؟
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︗︪﹟ ا﹜﹀︊︀

  نوشته ى لاله جعفري          تصويرگر: ماهني تذهيبي

ماه و ماهى

شير و شيرماهى
شير تشنه بود.دويد، دويد تا به دريا رِسيد.

 از آبِ دريا نوشيد.آبِ دريا شور بود. 
شير ماهي از آب بيرون آمد. شيرِ تشنه را ديد. برايش آب آورد.

 شير، آبِ شيرين را نوشيد. شاد شُد.با شير ماهي دوست شُد.

شَب شد. ماه به آسمان آمد. دريا را ديد. 
در دريا، ماهي بود.

ماه،  ماهي را ديد. ماه به ماهى نور داد. ماهى هم، 
به ماه، آب داد.

د ت دو ي ير ب د د يد و ر يرين ببِ د د يد و ر يرين ب ير

خودت بخوان
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︀زی  ︋ ﹤ ّ︭ ﹇

يك ليوان بود كه پُر از چاى بود . 
چاى ، داغ بود . 

چاى داغ توى اتُاق بود. اتُاق توى يك باغ بود. باغ پرُ از كلاغ بود.
كلاغ ها قارقار مى كردند. سَر باغبان داد و هوار مى كردند. 

باغبان، داشت درخت مى كاشت. بيلش را برداشت. دُنبال كلاغ ها 
گذاشت. 

كلاغ ها ترسيدند. اين ور و آن ور پريدند. اتُاق را ديدند. رفتند توى 
اتُاق. خوردند به چاى داغ. ليوان چاى افتاد و 

چاى ريخت روى زمين. همين و همين! 

  شراره وظيفه شناس
  تصويرگر فريبا بندي

داغ و باغ و كلاغ
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︣︺︫

عمّه  جونم مريضه
دوباره سرما  خورده

اومده خونه ى ما
بستنى هم آورده

بستنى مو مى خورم
چو بشو در مى آرم

مى شورمش با  دقّت
رو  زَبونش مى ذارم

گَلو شو خوب مى بينم
مثل خانم دكترا

مى گم: نخند عمه  جون
من دكترم، بگو آ

خواهر جونم هميشه 
شير مى خوره با شيشه

با دهن بى دندون
مى خنده خوب برامون

اين مامانه كه حالا
براش مى خونه لالا

خواهر من با لالاش
مى خوابه روى پاهاش

خواهر جون
  افسانه شعبان نژاد

عمّه  جون
 ناصر كشاورز

دايى جون
 اسدا... شعباني

مى رم كنار دايى 
با قندون و با چايى

دايى مى گه: عزيزم
يه بوس بده به دايى

يك دفعه قاطى مى شه
اسم من و دايى جون

به من مى گه: دايى جون
دست نزنى به قندون

ترانه هاى
خانه

 تصويرگر: سحر عجمى
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شب كه مى شه، باباى من 
از سَر كار مى آدخونه

ديشب ديدم تو كوچه مون
يه گربه دنبال اونه

بابام چه قد اخَمالو بود 
من كه نفهميدم چِشه

نكنه ديگه مى خواد برِه
باباى گربه ها بشه!

از اين به بعد، شب كه مى شه
مى رم كنارِ پنجره

از دور دورا مواظبم
گربه بابامو نبَره

خيلى كوچيكه داداش
جِغجِغه داره كفشاش

راه كه مى ره يواش يواش
صدا مى ده كفشا ي پاش

مى خوره زمين تالاپ تولوپ
قِل مى خوره مثل يه توپ

زود پا مى شه از سر جاش
دست مى زنه بابام براش

داداش 
  مهرى ماهوتى 

باباى من
  شاهده شفيعى
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 نوشته ى طاهره خردور   تصويرگر: شيوا ضيايى

﹢︑ ︣﹊﹁
﹢﹡︣ ﹊﹁

خطِ بسته
اين چيه؟

 يك خطِ بسته ى خميده است.
 امّا... 

ابرمى گويد: «اين منم ، توى آسمانم. 
شايد ببارم ، شايد نبَارم.».

برّه مى گويد: « نه، نه... اين پشم 
بدنِ مامانِ من است. بعَ، بعَ...»

بچّه مى گويد: «اين، درختِ من است.
خودم آن را كشيده  ام. تنَه هم دارد.» 
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تو چه مى گويى و چه فكر مى كنى؟
فكرت را بگو و آن را نقّاشى كن. 

پروانه مى گويد: «نه! اين، بال هاى من است.ببين چه 
قدر  قشنگ و رنگارنگ است!» 

خاله  پيرزن مى گويد: 
«نه! اين،  پنبه هاى من 

است. دارم با آن ها نخ 
مى ريسم.»

عروسك مى گويد:«اين،موهاى 
فرفرىِ من است. ببين چه قدر بلند 

است!»
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 نوشته ى شكوه قاسم نيا   تصويرگر: سحر حقگو

﹤﹊︨﹢  ︨﹤﹛︀︠
و آ﹇︀ ﹝﹢︫﹥

وشته ى شكوه قاسم نيا  تصويرگر: سحر حقگو

﹤︫﹢﹞﹤︫﹢﹞

رنگ
آقا موشه و خاله سوسكه دَر و پنجره هاى خانه را 

رَنگ مى زدند.
شنگول خان از بالاى ديوار نگاه مى كرد.

تو قرمز بزن، من آبى!

 آهاى، چه خبره؟ 
چه كار مى كنيد؟  

 داريم  خانه  را  رَنگ مى كنيم. 
شنگول خان!

پس من هم تو را رَنگ مى كنم 
آقا موشه.

بله، بله؟ 
نفهميدم! چى گفتى؟

گفتم كه شوهرت را رنگ 
مى كنم! اين طورى...

2 1

4 3
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5

امّا يك دفعه...

واى! دارم ليز مى خورم...
هه هه هه...

چه خوش رنگ شدى!

حالا خوب شد...

و عاقبتِ كار شنگول خان، اين شد!

خاله سوسكه دويد تا جلوى كار شنگول خان را بگيرد.
 امّا پايش به سطل رَنگ خورد و رنگ ها ريخت.

واى... چه بد شد!
خدا نگه دار
همسايه ها!

هه هه هه...
 خيلى هم خوب شد.

6

8 7

شماره 4  رشد كودك  23



 نوشته ى طاهره خردور   

️﹀﹎ ،﹜︐﹀﹎
﹁﹧﹞﹫︡م

منقارهاي عجيب
داركوب

مرغ مگس خوار

 گفتم: خانم داركوبه، چرا اين قدر تقَ تقَ مى كنى؟ مگر 
نمى بينى كه درخت خواب است؟

 گفت: من دارم منقارم را به تنه ى درخت مى كوبم، تا 
براى خودم غذا پيدا كنم و بخورم.

  فهميدم :داركوب ها منقار 
بسيار تيزي دارند. آن ها با 
منقارشان تنه ي درخت را 

سوراخ مى كنند،  حشرات  را  
در مى آورند و  مى خورند.

 گفتم: مرغ مگس خوار، چه منقار بلندى دارى! از بدنت هم 
بلند تر است.

منقار من خيلى  است.  دُرُست   گفت: 
بلند است. من با اين منقار، موقع پرواز 

هم مى توانم غذايم را به دست بياورم.

خوار در حال پرواز،  منقارش   فهميدم: مرغ مگس 
را توى گُل ها فرو مى كند و 
شيره شان را مى مكد.
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پليكان

شانه به سر

 گفتم: آهاى پليكان، مثل اين كه به جاي ماهي، 
ملاقه قورت داده اي!

 گفت: نه، اين كه مي بيني ملاقه نيست. كيسه ى 
زيرِ منقار من است. 

  فهميدم : پليكان ها 

زير منقارشان كيسه اي دارندكه 

شبيه يك ملاقه است. آن ر ا توى 

آب فرو مى كنند ، ماهى مى گيرند 

ومي خورند.

 گفتم: شانه به سر منقارت به كجا خورده كه كج شده؟
 گفت: به هيچ جا. منقار من از اوّل همين  طور ي بوده. 

نازك، بلند و كمى هم خميده.

  فهميدم: منقار شانه  به سرها 
كمى به طرف پايين خميده 

است. آن ها با اين منقار حشرات 
و كرم ها را از تنه ى درختان، 

لابه لاى سنگ ها و سوراخ زمين در 
مي آورند و مي خورند.
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 تصويرگر: علي خدايي تصويرگر: علي خدايي

﹜︟︊﹠︡ک

موش

مُعاينه

كمك

آدم برفى

موشه افتاد توى تلَه. به او گفتند:«آخرين آرزويت را بگو!»
گفت :« اجازه بدهيد يك بار ديگر پنير بدزدم.»

  محمدرضا شمس

آقاى دكتر، چرا زبانتان را در آورده ايد؟ 
دكتر:«چون مى خواهم خودم را مُعاينه كنم.»

  ناصر كشاورز

جوجه كوچولو،بدو بدو پريد بغل مامانش و گفت:«واى، 
مامان جون، كمكم كن! يك سيخِ كباب دنبالم كرده.»
  شكوه قاسم نيا

آدم برفى دلش مى خواست لاغر بشود.
رفت جلوى خورشيد ، دراز كشيد.

  طاهره خردور
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ا﹎︣ ﹎﹀︐﹩

اگر گفتى وقتى هندوانه به شهر مى رسد، چه مى شود؟
  همه مى گويند:«بهَ بهَ، اين هندوانه رسيده!»

اگر گفتى هواپيما، وقتى  به يك پرنده توى آسمان 
مى رسد، چه مى گويد؟

  مى گويد:«برو كنار فسقلى، مى خواهم رَد بشوم!»

اگر گفتى وقتى يك ليوان مى شكند،چه مى گويد؟
  مى گويد:«آخ سَرم،جيرينگ!...»

اگر گفتى يك آدم برفى شاد را با چى دُرُست مى كنند؟
  معلوم است،با برف شادى!

اگر گفتى كفش وقتى زياد منتظرِ صاحبش بماند،چه كار مى كند؟
  خسته مى شود و مى رود توى جا كفشى.  

؟

اگ

ا

ىىىىييىى ددخخداا ىىىللىى للعع :: ررگگرر ررررييرر ووصوو صصتت ييييتتيي تتسس رراا ددددييدد ييييجج ججججمم ههههتتههىى تتتتشش ووووننوو
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﹋︀رد︨︐﹩
نقّاشي انگشتي

  انگشتت را در آبرنگ بزن. آن را روي كاغذ فشار بده.
اثر انگشت تو روى كاغذ مى ماند. نگاهش كن. مثل بدنِ يك پرنده 

است. براي آن نوك و بال و پا بكش.
حالا مى  توانى پرنده هاى جور وا جور دُرُست كنى. پرنده اي كه پرواز 

مي كند. پرنده ا ي كه پايين مي آيد، پرنده  اي كه روي زمين راه مي رود.

  انگشتت را چهار بار در آبرنگ بزن.
آن را روي كاغذ فشار بده.

حالا مي تواني پروانه هاي انگشتي داشته 
باشي.برايشان بدن وشاخك بكش.

 رشد كودك  شماره 284



 نوشته ى سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضيايى

دزد ﹡︀دان

سوسن طاقديس نوشته ى

جانمى جان! 
حالا يوَاش يوَاش، آن يك آجر طلايى...

را بيرون مى كشم.

كمك!  ...
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﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ
 نوشته ى شهرام شفيعى

 تصويرگر: سيد ميثم موسوي

دكتر به من گفت:« برايت آمپول 
و شربت مى نويسم. چون كه چهار 

ساعت با آدم برفى ات بازى كرده اى.»                            
گفتم:« پس شربت مال من باشد. 

آمپول براى آدم برفى!»

داشتم زير برف، بستنى مى خوردم. 
دوستم گفت:« سردت نمى شود؟»

گفتم:« نه، دستكش دارم!»
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آقا معلمّ پرسيد:« زمستان چه وقت تمام مى شود؟»
گفتم:« هر وقت كه من كلاه پشمى ام را گم كنم!»

بابا دلش براى مدرسه تنگ شده بود. 
ديروز، من سوار سرويس شدم. بابا، تا مدرسه، دنبال ماشين ما دويد.

گفتم:« مى خواهى بيايى مدرسه؟»
گفت:« نه، شال گردنم، لاى درِ ماشين گير كرده!»
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 تصويرگر: عاطفه ملكي ج تصويرگر: عاطفه ملكي جو

﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹁︣دا

يك بزغاله بود كه با مامان و بابايش رفت به پارك. بزغاله يك گرگ را در آن جا 
ديد. از گرگ ترسيد و پريد بغل مامان و باباش. به مامان و باباش گفت:« آن گرگ 

ترسناكه.»
   مامان و باباش هم ترسيده بودند. يك دفعه باباش يك سگ مهربان را ديد 

و به او گفت:«آن گرگ را بخور!» 
سگ هم گرگ را خورد.  بزغاله با مامان و باباش به خوبى و خوشى زندگى 

كردند.

يك بشقاب بود كه خيلى دوست داشت
 بشقاب پرنده بشود.

 يك شب دعا كرد. يك دفعه ديد كه روى هوا، 
دارد راه مى رود. او خيلى خوش حال بود. بعد يك 
دفعه سرش خورد به ماه. معذرت خواهى كرد و 

دوباره برگشت به خانه ى خودش. خندان و خوش حال 
زندگى اش را كرد.

يك چتر بود كه دسته اش شكسته بود. دسته اش را باد برد، انداخت روى 
شاخه ى درخت. و آن دسته گير افتاد.

چتر خيلى ناراحت بود. يك دفعه مورچه كوچولويى را ديد. به او  
گفت:« مى توانى دسته ى من را از شاخه ى درخت پايين 

بياورى؟»
مورچه قبول كرد. بعدش هم رفت، و دسته ى چتر را 

آورد. و چتر به خوبى و خوشى زندگى كرد.

نويسنده ي 6 ساله 

مانلى همدانى
نويسنده ي 6 سالهى همدانىى همدانى

ه همانلى مانلى
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نه!... من كه باور نمى كنم!

عجب روزى بود!
واى، چه ترسناك!

كاشكى من هم بلد بودم!

چه قدر عجيب!

آخ جان! چه خبر خوبى!

چه حرف ها! چه چيز ها!
نه بابا !...

راست مى گويى؟!



︠︡ای ﹝︀
 نوشته ى فروزنده خداجو

ــزرگ مثل بچّه ها  تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان ــا، مادر ب اين روزه
شده. غذا را مى ريزد. تنُد تنُد، زمين مى خورَد. 

همه چيز را زود فراموش مى كند. بعضى وقت ها 
هم راه خانه را گُم مى كند. 

ــت. امّا هنوز  ــح ، او از خانه بيرون رف ــروز صب ام
ــت. من هم نگرانم.  ــته! مادرم نگران اس برنگش

چون مادر بزرگم را خيلى دوست دارم. 
خدايا.... اى خدايى كه نگه دارِ همه هستى...

ــالم به خانه  ــه دارِ مادر بزرگ هم باش، تا س  نگ
برگردد.

يا حافظ
اى نگه دارنده

 رشد كودك  شماره 344
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